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 چکيده

ي ديه  ژوهيهي ه  ها    گرايي، جرياني است که از دريچهه سنت
قديايي                ته ه ن ته ژرداخ قد مدرني يني  ه ن کرد درهن د رهي

 .مبنايي  ر آن هارد کرده است
ي      طور کلّ ي    ه  سا ا س      ر ضم  تف تا  ست  صدد ا باني  له در  ير م

ي  ها اسهتناد  هه ايه  اصهور، نظريهه       ه نظري سنت گرايهان 
يان،               ي  جر ژدر ا يد  ر آراء  ته  ا تأک نان، الب ماعي آ اجت

ياي يعني رنه گنون تحليل نمايد که از در انتقاداتشان  ر حوزه
 .نظري ه اجتماعي دنياي متجدد  ه عمل آمده است

گهيري  نتيجهه له، از مبحث مقدماتي ه سه بخش اصلي ه اسراي  
تشکيل يافته است که در آن، ير بخشي ه در ذيل آن ير فصلي،           

بخش اهر،  . زمينه ساز هرهد  ه بخش ه يا فصل ديگر خوايد  ود          
ي اجتماعي رنه گنون،  ا عنوان زمينه ه  سترياي تکوي  نظريه

ياي معرفتي تقسيم ياي غيرمعرفتي ه زمينه ه ده فصل مجزاي زمينه
ي رنهه گنهون،   اهر، دهرنمايي از زندگينامهشده است؛ در فصل 

يهاي فکهري ه   ي حاضر، ه نيز زمينهه سنت گراي اصلي در رساله
گذرد، تا خواننده  ه شخصيت ه افکهار  اجتماعي هي از نظر مي

ياي فکري ه اجتماعي اه نزديک گردد که اي  امر، در ه دغدغه
ي اجتمهاعي اه مهدد خوايهد    يهاي معهرفتي ه نظريهه   فهم زمينه

در فصل دهم اي  بخش،  ه مباني فکري ه رهيکرد خاص           . رساند 
گرايهي  ي اجتماعي سنتشود؛ چرا که تبيين نظريهاه ژرداخته مي

نيز در چارچوب اصور ه مباني معرفتي آن قا ل درک است که در         
سان  ه              فت ه ان ستي، معر ظام ي جود در ن تب ه سله مرا آن، سل

عدي آن سلسهله مراتهب   رسد ه در اي  راستا در بخش  اثبات مي
 .شوداجتماعي نيز ثا ت مي

آيد، در تري  بخش اي  مجموعه  ه شمار ميدر بخش دهم، که محوري
سه فصل کليدي تنظيم شده است که در فصل اهر آن  ا عنوان              

ي تاريخ، فرآيند تاريخي ادهار اجتماعي، که  هه يبهو    فلسفه
ن  هه تصهوير   انجامد، از ديدگاه گنومعنويت در ژايان دهر مي

شود ه  ا اي   يان،  ه طور تهدريي قهدم در دهران   کشيده مي
 ه شمهه ه گذارد اصلي ه مورد بحث خود، يعني دهران مدرنيته مي

ياي آن دهران، که  ه عصر ظلمت مشهور تري  هيوگياي از اصلي
که در آن، عالم  ه سوي انجماد ه سرانجام  شوداست، ژرداخته مي

؛ در فصل دهم  ا نام نقد مدرنيته در سه يا دانحلار گرايش مي
مبحث اصلي ه طويل، در سه قلمره فلسفه، علم ه تکنولوژي ه          

ي سياسي، آن خصايص منحصر  ه فرد ه مبنايي را تشهري   فلسفه
کشد ه بحران دنياي متجدد ه انحطا  حاصهل از  ه  ه  اد نقد مي

ر آن مشهايده  شود کهه د شکاف  ين تمدن ه سنتي ه غيرسنتي تبيين مي
گردد که چگونه  ه دنبار سير نزهلي دهري  شر، چنين انحطهاطي  مي

، يعني در فصل سوم،  ا نام      شدر ژايان اي  بخ   . ژديد آمده است   
ي آرماني گنون، ضم  ژاسخ  هه چيسهتي ژايهان تهاريخ ه     جامعه
ي مورد نظر هي، که  ا ا تناء  هر سهنت  ي جهان، جامعهآينده

گهردد ه  ست، از سوي نگارنده  ازسازي ميياي الهي اياد شده ا
ياي اجتماعي اه  ه اثبهات مهي  ژيوند مباني نظري  ا انديشه

ي اجتمهاعي ديگهر سهنت    در بخش سوم،  ها عنهوان نظريهه   . رسد
ي اجتمهاعي  گرايان، ضم  بحث کلي در  اب مباني نظري ه نظريه
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 مقدمه

ياي اجتماعي موجود در دنيهاي مهدرن مبهتني  هر     نظريه

اي اسهت کهه   شناسهي شناسي ه انسانشناسي، معرفتنوعي يستي

انگارد ه آن را  هه سهاحت   ُ عد متعالي يستي را ناديده مي

ديد ه  ه  شر،  ه عنوان موجودي تک مي عالم طبيعي تقليل

دهزد که در ُ عد جسهماني خهويش خلاصهه شهده     ساحتي نظر مي

ي اصلي دنياي متجدد در تقا هل  در اي  نگاه، يسته. است

 ا حيات ديني مورد نظر اديان هحياني ه اعراض از عقل            

گيرد که  ا فرهکاستن عقل شهودي  هه  قدسي ه شهودي شکل مي

شود که معرفت قدسي دسترس ناژهذير ه  سبب ميعقل استدلالي، 

در اي  حار، عقلانيت جديهد،  . معنا شودحتي  راي  رخي  ي

ي يستي در افق دريافت خود، ميمدعي رهش  ساختن تمام عرصه

سکولارش             . گردد  يت  نا  ر ماي مدرن   غرب  يب،   دي  ترت

شناختي ه            ياي رهان  يا  ا متغير خويش را  ماعي  هان اجت ج

ديد ه يا  هه طهرزي زيرکانهه از    تي تقليل ميجامعه شناخ

گهذرد ه ايه  چهنين، نظهم اجتمهاعي      کنار آن  ا سکوت مي

 .نمايدموجود در آن را تبيين مي

فراهان  ه              نان  جددان  ا اطمي که مت ضر،  قرن حا از 

ي خويش،  ا يدف استيلاء يافتن در جههان  هه زدهدن   آينده

جههان مشهغور    يايياي سن  معنوي ه ساير تمدن اقي مانده

ياي نظهري  ي حمله  ه حوزهياي متأخري دغدغه ودند، جريان

ژرهراندنهد کهه از منظهري    يا را در سر ميه اجتماعي آن

 ر اي  اساس، نقدياي     . ديني، مدرنيته را  ه چالش کشاند     

آنان، نقديايي نه از درهن تجدد،  لکه انتقاداتي  يرهني        

نست ريشه ه  نيهان  تواه  ه عبارتي درهن ديني  ود که مي

گرايهي از للهه    ر اي  ژايه، سهنت . مدرنيته را بخشکاند

قرن              يل  که از اها ست  شي ا هر گراي که مظ ست  ناتي ا جريا

يا  يستم، در قبار مدرنيته ه در جهت  رهن رفت از بحران



 2  مقدمه

اي  جريان،  ه دليهل  . ياي حاصل از آن شکل گرفته آشوب

ران زيادي را  ه متفکتا  ه امرهز نيز اش، ماييت حقيقي

گرايهي،  هر طبهق    ي سهنت گرچه سا قه. خود جلب نموده است

اي از ادعاي اي  جريان،  هه دليهل اعتقهاد  هه مجموعهه     

گردد، لک  ي تاريخ  شر  ر ميحقايق فراتاريخي،  ه سا قه

اي از عقايهدي، کهه    ه عنوان گرايشي آگايانه،  ه ژاره

گيرد،  ا ار مي ه طور صحي  در قبار آراء انسان مدرن قر

ساعي   نون   »م نه گ سوي،      (1)«ر عارف فران عالم ه   ،(1951-

فت    .( م1886 ستقل يا ستي     . يويتي م لب ژوزيتيوي کرد غا رهي

کري اه را          ضاي ف ماعي آن دهران، ف ضاي اجت جود در ف مو

ع    چار ت ظور            اد شتگي،  ه من ي  سرگ ژس از ا نمود؛  رض 

ستيا ي  ه    قت »د ش     «حقي نوي  سن  مع رقي رهي آهرد ه ،  ه 

لذا            خت؛  مدرن ژردا هان  فاني  ه  ازخواني ج ظر عر از من

ي نظريات اه، اجتماعي است ه مبتني  ر مباني نظهري  عمده

جد             يان ها ي  جر يث، ا ي  ح ست؛ از ا فاني ا کرد عر ه رهي

محور نظام يستي ه    « حقيقت »ظرفيت رهشنفکري است که در آن     

 . است ياي اصيلجهان  يني آن مبتني  ر ليع سنت

سله              ناظر  ه سل يي،  سنت گرا ظري  باني ن نا راي  م  

مراتب هجود است كه رأس يرم، جايگاه ذات احديتي است كه          

همچون خورشيدي  ه ديگر مراتب، يستي مي بخشد ه در ظهور            

تر  نها  هر اصهل     دي  هصف، مراتب ژائين. گرددمتجلي مي

ند       تب  الاتر سي از مرا كوس، انعكا ناظر مع سنتي  . ت كر  ، تف

يت            فرع از معنو يز را مت همه چ يز  شناختي ن فت  عد معر در  

دانهد كهه   ي اشراق ه شهود عقلانهي مهي  محض ه معرفت مطلقه

خويش از            گاه  جه ه جاي سب  ا در فت متنا تب معر گر مرا دي

شود؛ از اي  حيهث، در  آن كشف ه شهود عرفاني ارتزاق مي

. شهود نگاه سنت گرايي جايگاه ديگر مراتب نيز تأييد مي

ا اي  نگاه، انسان ذهمراتب است؛ اما سعادتش ناظر  ه             

اي از اسماء الهي است كه اه جلوه. توجهش  ه  عد الهي است

سان                 يع ان گاه رف گردد  ه جاي قف  قام ها ي  م گر  ه ا ا

ي آسمهان ه  ي خداهند  ر زمين ه هاسطهرسد ه خليفهكامل مي

لمهي  از اي  حيث، مسير شناخت عهالم ه آدم، ع . شودزمين مي

ياي گونهاگون اسهت ه   است كه ترلان حقايق هاحد  ه ز ان

 .ديدمراتب هجود را  ا ز ان خاص خود ارائه مي

ي اجتماعي گنهون،  عطف  ه اي  ديدگاه، خاستگاه نظريه

ي سلسله مراتب عمودي هجود است كه  ه زعهم هي،   ر ژايه

                                              
1. Rene Guenon. 
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اجتماعي سنت  ينظريه. تنها مسير صحي  تبيين عالم يستي است

رايي، علوم ه موارد كار رد آن را ها سته  ه اصل مهي گ

ي مسلم دكتري  مهاهراءالطبيعي  داند؛ ژس تمام علم، نتيجه

 نا راي ، همين ها ستگي امور      . است كه سراسر، قدسي است     

ي اجتماعي گنون را در تقا هل  ها    ه ذات است كه نظريه

 اه ژيوندي  هين . ديدي اجتماعي تجددگرايان قرار مينظريه

فت                مري  ا معر ير ا شرهع  ست ه  ر  ئل ا فت قا مل ه معر ع

از اي  حيث، بحران دنيهاي متجهدد را در   . نمايدتأكيد مي

دانهد ه  غفلت متجددي  از ساحت قدسي ه معرفت شهودي مهي 

معتقد است جهان مدرن، طبيعت را منقطع از مبدأ فاعلي          

ي اه در ا تداي امهر، در فلسهفه  . نمايده غايي تعريف مي

ماعي تا  سير          -ريخ، ادهار اجت بتني  ر  خويش را م تاريخي 

كنهد ه  يبو  معنويت ه گرايش  ه سوي كميهت، ترسهيم مهي   

نامهد كهه در انتههاي آن،    ژايان دهران را عصر ظلمت مي

ياي اجتماعي از لله علم، تكنولهوژي ه  عالم ه تمام ژديده

ي كميت مناسبات اجتماعي ه سياسي  ه سوي انجماد ه سيطره

يد          گراي  فرا خوا ماني  سير ز ي  م سرانجام، در ا ند ه  ش دار

كه    سيد  ستاد       »ر يد اي كت  از خوا هان ه  « چرخ از حر ه ج

هي علهت  . ياي آن   ه سوي انحلار سوق خوايهد يافهت  ژديده

. جويهد ياي فلسفي ه نظري مهدرن مهي  اي  امر را در حوزه

سمان  ه             خويش را از آ گاه  جدد ن سان مت يب، ان  دي  ترت

 رد ه امور اجتماعي را  ه صورت زميني تبهيين  سوي زمين مي

كند؛ حتي اگر در اي  ميان، ره  ه سوي معنويهت آهرردد،  مي

اما  ا اي  هجود     . آن را از قلمره داني تفسير خويد نمود     

نمايهد؛ چهرا كهه    گنون فرجام تاريخ را مثبت ارزيا ي مي

يان دهران،              شد ه ژا يد  ژيرهز خوا طل  حق  ر  ا سرانجام 

يان د  حق             ژا يي ه  كرات فردگرا توأم  ا تف جدد  ياي مت ن

گريزي خوايد  ود كه آن شرهع دهره ه م  هنترايي است كه          

ياي اجتماعي  ه اصهل ه ذات خهويش متصهل مهي    ي ژديدههمه

 . گردند ه جهان يكسره مشحون از معنويت محض خوايد شد
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 مسألهه بيان 1

ي متعهددي در غهرب ه شهرق در    يها ي اخير، جرياندر سده

ي هجود نهاد که  ه تقا ل ه تضاد  ا مدرنيته ژا  ه عرصه

لحاظ مبادي ه اصور  ا يکديگر اختلافات  نياديني داشتند؛         

مدرن،            ست  گرش ژ ند ن نات، همان ي  جريا خي از ا يدايش  ر ژ

رغهم  ياي معرفتي مدرنيته  ود که در آن علهي مريون زمينه

سبت  ه       قادي ن کرد انت لم         رهي يوه ع جدد،  ه ه هان مت ج

ديي مدرن، از  رخي اصور مبنايي آن دانش در جهت سازمان

شد که سرانجام  هه نهوعي نسهبيت    مند مينقدياي خود، بهره

 .فهم ه حقيقت دست يافت

يا، خوايهان صهورتبندي مجهدد     رخي ديگر از اي  جريان

تاريخ               عه ه  شري، جام ظام   ستي، ن ظام ي يني از ن هم د ف

در آن معرفت ديني را نه در کنار ديگر معارف،        ودند که   

سان،             ستي ه ان هم ه درک ي صحي  در ف فت  نها معر که ت  ل

مبناي نظريه ژردازي خود قرار دادند ه مجدانه ه  ه طور          

 .همه جانبه  ه مباني نظري ديني معطوف شدند

گرايي اسهت کهه در   يا، سنتتري  اي  جريانيکي از مهم

کراني چون رنه گنون، فريتيوف       غرب تولد يافت ه  ا متف    

سوامي،   (1)شؤهان  ندا کومارا شناخته    ... ، آنا صر  سين ن ه ح

اي  جريان فکري،  ا تأييد ليع سهن  ه اديهان   . شوندمي

الهي، از منظري درهن ديني  ه مسهايل مدرنيتهه نظهر مهي    

صور            قايق ه ا جه ح ظري متو لحاظ ن ي  ره،  ه  دهزد؛ از ا

يهاي گونهاگون   يي ه ثا تي است که  راساس آن، حوزهلايتنا

مدرن             هان  قد ج شارب  اطني، ن عي، م عد الطبي له ما  از ل

نمايد؛ لک  اي  رساله، در صدد را  ررسي ه تبيين مي... ه

تدقيق ه تشري  عميق کليّه اي  جوانب نيست،  لکه تنها            

گرايي  ه جهان مدرن ه نقدياي  ه لحاظ اجتماعي نگاه سنت

ياي اجتماعي آن را  ررسي خوايد نمهود؛ در  رد  ر حوزهها

                                              
1. Friths of Schoun. 
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ژهردازد،  اي  ميان، اگر  ه  رخي اصور ه عناصر نظري مي

ياي اجتماعي آنان است، چهرا  صرفاً بخاطر فهم دقيق نظريه

يا، مبتني  ر چارچوب مباني نظري آن صهورت  که اي  نظريه

 .ژذيردمي

ت کهه در  گرايي، توأم  ا رهيکرد عرفاني اسه  ينش سنت

آن نگههايي هيههوه  ههه خداهنههد، جهههان ه انسههان دارد ه 

گرايي، در سه قلمهره يسهتي   ي اجتماعي سنتخاستگاه نظريه

ي سلسهله  شناسي، معرفت شناسي ه انسان شناسي،  ر ژايهه 

مراتب عمودي هجود است،  ه نحوي که مراتب ژايين زنجيره در           

مراتب   قالب رمز،  ر طبق اصل تناظر ه قياس معکوس، تجلي          

ست   تب، ذات       .  الاتر ا سله مرا ي  سل سنتي، رأس ا کر  در تف

حضرت حق جاي دارد ه نظام يستي ه موجودات آن مظهري از         

اند که کانار شناخت آن، از مسهير اشهراق ه   حقايق عاليه

 ا اي  نگاه، تمام مراتهب عقهور در   . گذردشهود عقلي مي

مقدمه ستند که ير يکيي علوم متعدد ي خويش سرچشمهدرجه

. اي  راي عرهج  ه مقام معنويت ه حقيقت محض خوايند  ود         

که در             ئي را،  قل جز نه، ع گاه عارفا ستا، ن ي  را در ا

ي معرفت مستقر است، همچهون مهرکم مهي   مراتب زيري  حوزه

ي خاصهي  ژندارد که انسان را در مسهير حقيقهت در محهدهده   

 ه ديد که قا ليت آن را داشته  اشد، زماني که حرکت مي

يهاي ژهر ژهي  ه خهم هقهوف يافهت،       محورياي حساس ه جاده

ديد، لک  در مسهير هصهور  هه    توانايي خويش را از کف مي

يد           شهود ره  پيما کب  يد  ا مر قت،  ا گاه    . حقي لذا ن

. عرفاني سنتي،  ا خود نقد عقلانيت مدرن را بهمراه دارد         

گرايان نقدياي مبنايي  ر مدرنيتهه هارد   نا راي ، سنت

 .اندآهرده

 ينش سنتي، که قائل  ه ژيوند معرفت ه عمل است ه از           

يهاي اجتمهاعي   اي  حيث، معتقد است ير امري ه لو حهوزه 

موجود در عالم کثرت،  ايد از معرفت آغاز شود؛ در اي           

شف ه                في ک مدرن  ا ن هان  که ج ست  ظر ا ي  ن ستا،  ر ا را

  شهود عقلي ه عنايت  ه عقل استدلالي محض، خود را محدهد  ه          

ياي در اي  ميان، در عرصه. عالم  شري ه طبيعي نموده است

 .يا داجتماعي رهز  ه رهز کميت  ر کيفيت غلبه مي

شتن             هت خوي مدرن  دي  ج ياي  ند، دن يان معتقد سنت گرا

يد           يلاک خوا سنت  قت ه  سير حقي طا  از م خود را در دام انح

شد          يد  يک خوا شتناک نزد ياني دي ي    . نمود ه  ه ژا ک  ا ل

ژايان عالمي است که جز  ا تبليغات  اقي مانده            ژايان، 

حور درهغ            .  ود  که  ژردازي را،  يه  نه نظر ير گو نان  آ
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ياي تبليغاتي ه  ه دهر از حقيقت شکل ژذيرد، غير ژردازي

 .خوانندهاقعي مي

در اي  رساله  ر آنيم نقدياي سنت گرايان  هر حهوزه  

يههاي نظههري ه اجتمههاعي مدرنيتههه نظههير فلسههفه، علههم ه 

نولوژي نوي ، سياست  ا استناد  ه مباني نظري اي              تک

 راي هصور  ه اي  مهم، آراء      . جريان فکري استخراج شود    

ي سهنت رنه گنون، ژدر اي  جريهان،  هه عنهوان نماينهده    

 .گرايي، در محوريت بحث قرار خوايد گرفت

 ه اهميت موضوع و فايده آن2

گرا  هه  امرهزه، سه گرايش تجددگرا، ژسا تجددگرا ه سنت

ي  شري، ي فرينگي جامعهگير ه جدي در درهن صحنهصورت چشم

اند ه نمايندگان آن،  ه شهکل  از لله ايران، نفوذ يافته

نماينهد ه  هه هاکهاهي    عميقي  ا يکديگر تبادر آراء مهي 

گرايشهات ضهد سهنت،    . ژردازندرتبط ميمسايل ژيش ره ه م

ظور            قرار داده ه  ه من فري  لات ها عرض تها سنت را در م

. اندمنزهي ساختن آن، اقدامات فراهاني را  ه عمل آهرده

کرده،           بوس ن سفي مح تب فل خويش را در مکا شتن  ته خوي مدرني

يهاي اجتمهاعي،  هه هيهوه علهم، را نيهز در        لکه حوزه

قادان      لذا ن ست؛  يده ا ژرداختن  ه       نورد يز از  ته ن مدرني

اگر رهيکهرد عميهق   . اندياي اجتماعي کوتايي نکردهحوزه

يهاي نظهري ه مظهاير    انتقادي نسبت  ه مبهاني ه  نيهان  

علمي، تکنولوژيکي ه سياسي غرب مدرن، فراگير گردد،  هي 

ترديد، سرآغاز يک رستاخيز  زرگ فکري ه معنوي، جهت             

ي ه شهبه مدرنيتهه   عبور از تونل هحشت تجدد زدگهي سهطحي  

 .شود يمار در جهان مي

گي،           صر فرين نات معا سنجش جريا شناخت ه  يب،   دي  ترت

ي نسهل امهرهز ماسهت،    اگرچه  راي تثبيت موقعيت، دغدغه

لک  گام نهادن در مسير شناخت  دهن تأمل نظري ه کوشش در          

يا، تمناي محالي است که از ميان جريانهات فرينگهي   فهم آن

 .گرايي در خور توجه ه تأمل استرهزگار ما، سنت

گرايي ه نوانديشي، در فضاي امرهز  هه عنهوان ده   سنت

يا ند، ير يهک  جرياني، که در تقا ل  ا يکديگر معنا مي

طرح            سم م تمام مدرني ژذيرش  مل ه  هت رد کا يب در ج  ه ترت

يستند؛ لذا اي  رساله  هه منظهور توصهيف جريهان سهنت     

را در کهانون توجهه    ي اجتماعي رنه گنهون گرايي، نظريه

 .ديدخود قرار مي
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 ي پژوهشه سابقه3

ياي اي  رساله، تحت عنوان مذکور در صدد  ررسي ديدگاه

از آنجا  . اجتماعي سنت گرايان،  ه هيوه رنه گنون است          

 ه ده بخش دي  شناسهي ه نقهد   ياي سنت گرايان که فعاليت

گهردد، تهاکنون تنهها مقهالاتي     دنياي مهدرن منقسهم مهي   

طور                ضوع،  ه  ي  ده مو يان ا که  ه   ست  شده ا گردآهري 

اند ه اگر کتا ي نيز در اي   هاب  مجزا ه کوتاه ژرداخته

يها  ي آنيافت شود، صرفاً  ه  يان آثهار ه زنهدگي نامهه   

 .نماييمونه اشاره ميدر اينجا  ه چند نم. اند سنده نموده

: حقيقت سرانجام فات  خوايد شهد »اي تحت عنوان ه مقاله

اثر حس  آذرکار     « رنه گنون احياگر حکمت معنوي در غرب       

. رنه گنون اشاره داردي جام جم  ه زندگي نامهدر نشريه

در اي  مقاله، در مورد تأثير اديان شرقي  ر گنون، يهم 

 .خته استچنين  ه ذکر  رخي آثار اه ژردا

از « رايهي در مدرنيتهه  »اي ديگر  ها عنهوان   ه مقاله

منتشر   1383آقاي محمدرضا ارشاد، در همشهري ماه در سار        

شده است که در آن نيز  ه طرح مختصري از زندگي گنون،            

 .نگايي کوتاه  ه مدرنيته، سنت ه ميراث هي ژرداخته است

تجدد از            »ه   قد  همايش ن قالات  عه م يدان، مجمو  خرد جاه

 1381کتا ي است که در سار     « ديدگاه سنت گرايان معاصر    

قالاتي در آن               سيده ه م چاپ ر سفي  ه  شهرام يو همت   ه 

شگي  ه                  سفي ه اندي گاه فل شتر  ا ن که  ي شده  ئه  ارا

ياي سنت گرايان، نگاشته شده است، لک  در ارائه نظرگاه

مفاييم ه کلياتي که در اي  رساله مد نظر است، قا ل             

 .ي استبهره  ردار

 ه کوشش   « آثار سنت گرايان معاصر    )حکمت جاهيدان   »ه  

ي حس  خندق آ ادي تدهي  گشته که چنهد اثهر ترلهه شهده    

يهاي  نامهه  رخي سنت گرايان معرهف ه مطرح ه نيز زنهدگي 

 .آنان را تشري  نموده است

 ه سئوال اصلي پژوهش4

چيست  ،  ه هيوه رنه گنوني اجتماعي سنت گراياننظريه

 ؟ ر چه اساسي شکل گرفته است ه
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 ه سئوالات فرعي5

ه منظور از سنت در ديدگاه گنون ه سنت گرايان چه مي

  اشد؟

 ي اجتماعي گنون چيست؟ريهياي تکوي  نظه زمينه

گرايي ه گنون چهه  ه مباني نظري مدرنيسم از منظر سنت

  اشد؟مي

ياي بحران دنياي متجدد از ديدگاه گنون چه مهي ه ريشه

  اشد؟

 هاي پژوهشه فرضيه6

فلسهفي اه تناسهب   ي اجتماعي گنون  ا مباني ه انديشه

 .دارد

ياي نظري گنون متفهاهت  ها مهدرن اسهت، ژهس      ه  نيان

 .ي مدرن استي اجتماعي اه در تقا ل  ا انديشهانديشه

 .ه نقدياي اجتماعي اه  ه جهان مدرن مبنايي است

 ه اهداف پژوهش7

گرايي، يکي از جريانات رهشنفکري ديهني  ز آنجا که سنتا

که اي  جريانات  ايد  ا تأمهل  معاصر است ه عطف  ه اي 

نظري ه  نيادي  يشتري دنبار گردد؛ اي  رساله قصد دارد         

ياي نظري اي  گرايش را  ا توجه ه تأکيد  ر آراء  نيان

يهاي اجتمهاعي آنهان را    رنه گنون، دنبار کند ه ديدگاه

هت               مو ناچيز، در ج ند  ير چ قدمي  تا  کاهد  شکافانه  

ياي آن نورانيت مسير رهشنفکري ديني حقيقي، گذارد ه ژيچک

 .را  زدايد

صور          ستاي ح ژوهيش را در را ي   نده ا ي  ره، نگار از ا

 :ايداف ذيل تدهي  نموده است

ه هموار نمودن مسير رهشنفکري ديني هاقعي از طريق آگايي          

 ي علمي؛عهبخشي اي  جريان  ه جام

 ه ترسيم مباني نظري  ا رهيکرد عرفاني؛

 ي مدرنيته ه سرانجام آن از منظر سنتي؛ه ترسيم يندسه
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 روش پژوهشه 8

ژوهيش، از   صيفي  رهش  ست     نوع تو لي ا بق   . ه تحلي يرا ط ز

ي گرايهان ه انديشهه  فرضيه،  ين مباني نظري گنون ه سهنت 

 .اجتماعي آنان ارتبا   رقرار شده است

 ه روش گردآوري اطلاعات9

صدد ا        سالتش، در  طف  ه ر ساله، ع ي  ر کاهي    ا ست  ه ها

 ه    ،آثار  شآثار گنون  پردازد؛ از اي  حيث،  ه خوان         

ي کميهت ه  سهيطره »ه « بحران دنياي متجدد»هيوه ده کتاب 

، که حاهي مطالب ژهر محتهوا ه   «ژردازدمي علائم آخر زمان

يادي ه             ضوعات  ن سنگين، در  اب مو حار  عين  يق ه در  عم

 هدي   .  اشهد يهاي اجتمهاعي هي مهي   معرفتي ه نيز انديشه

ه اسههتخراج « تحليههل مههتن»ترتيههب، ايهه  رسههاله  ههه رهش 

 .موضوعات اجتماعي تدهي  شده است

 ه سازماندهي پژوهش10

اي  ژوهيش شامل چکيده، مقدمه، مبحث مقدماتي، سه بخش          

 . اشدگيري ميه نتيجه

ت موضوع ه     )که شامل   : حث مقدماتي  مب  يان مسأله، اهميّ

ي ژوهيش، سئوار اصلي، سهئوالات فرعهي،   ضرهرت بحث، سا قه

 .است....( ياي ژوهيش هفرضيه

ي اجتمهاعي  گيري نظريهه يا ه  سترياي شکلزمينه: بخش اهر

زندگينامه)ياي غيرمعرفتي فصل اهر، زمينه: گنون که شامل

ه فصهل دهم،  ( يهاي اجتمهاعي  نهه ياي فکهري، زمي ، زمينه

مباني نظهري، رهيکهرد عرفهاني ه رهش    )ياي معرفتي زمينه

 (.شناسي  نيادي 

فصهل  : ي اجتماعي رنه گنهون کهه شهامل   نظريه: بخش دهم

ياي ادهار تاريخي، عصر ظلمت، زمينه)ي تاريخ اهر، فلسفه

نقهد  )ه فصل دهم، نقد مدرنيته ( ي آرمانيگيري جامعهشکل

ي فلسفي، نقد علم ه تکنولوژي نوي ، نقد فلسفهي انديشه

ي جهان، آينده)ي آرماني گنون ه فصل سوم، جامعه( سياسي

 (ي مبتني  ر سن  معنويجامعه
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: ي اجتماعي ديگر سنت گرايان که شهامل نظريه: بخش سوم

فصل اهر، سنت، فصل دهم، مباني نظري سنت گرايان، فصل          

 ي اجتماعي سنت گرايانسوم، نظريه

گيري ه فهرست منا ع از ژوهيش  ه عمهل  در ژايان نتيجه

     .آمده است

 چارچوب مفاهيمه 11

 ه نظريه11ه1

ئوري   يه )ت يق        (نظر شيدن ه تحق ناي اندي غت  ه مع ، در ل

 ا گسترش   . يوناني گرفته شده است    « تئورياي »آمده که از   

علوم، مفهوم اي  هاژه نيز توسعه يافته ه  ه انديشيدن         

دکهتر توسهلي در  هاب    . شهود اي اطلاق ميدر  اب ير مسأله

عاريفي      موارد ه ت يه  يف نظر ست؛       تعر نموده ا يان  ند،   چ

اند اي  است امّا در اي  ميان، تنها تعريفي که ژذيرفته

يک            »که   لب  عدد در قا ضاياي مت جامع ق گري  يه، همن نظر

توان  رخي ي ژيوسته ه منطقي است که  ه کمک آن ميمجموعه

هي، ايه  تعريهف را  هه    . (1)«يا را تبيين کهرد از ژديده

 .داندتر ميحقيقت نظريه نزديک

 ه مدرن11ه2

 Modoد ه از قيه   Modernusاز لفظ لاتهيني  (2)«مدرن»ي هاژه

 هه  » هه معنهاي    Modoدر ز هان لاتهين،   . مشتق شده اسهت 

 .است« تازگي، اخيراً، تازه

،  ه قرن ژهنجم ه ششهم     Modernusه Modernظايراً کار رد 

ي مدرن  ه ، کلمه.م1461در حدهد سار . گرددميلادي  ر مي

 (3).رفته استمعناي امرهزي در ز ان فرانسه  کار مي

 ه مدرنيته11ه3

ياي عميهق در تحهولات تهاريخي، مهيراث     مدرنيته،  ا ريشه

تحولات       قرن  شش  قرن   )خوار  عني از  ي      ه ر 14ي سانس  ه ا ن

                                              
انتشهارات سمهت،   : ران، چاپ سوم، تهشناسيهاي جامعهظرينهغلامعباس توسلي،  -1

 .25، ص1371

2. Modern. 
شناس،     -3 باظي شهريار زر غيب    م ريي  تهران   ظ چاپ اهر،  صب ،    : ،  تاب  ، 1381ک

 .35ص
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مدرنيته چيزي نيست جز دستاهرد عميق . شودمحسوب مي( طرف

در تمام  ... سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فکري، فرينگي ه      

اگرچه اي  دستاهرديا از . ياي فردي ه اجتماعي  شرحوزه

يا از قرن يجديم  ه ساليان دهر شرهع شدند، لک  اهج آن

ير رنسهانس ه   رخهي، ضهم  اشهاره  هه تهأث     .  اشد عد مي

ياي اصلي مدرنيتهه، عمهدتاً   گيري ژايهرفورماسيون در شکل

داننهد،  ي هاقعي مدرنيته محسوب ميرهشنگري را ژيش زمينه

يت            کان ه موقع يا م گاه  سي جاي ضم   رر طه  ي  را  ه در ا

اجتماعي، تاريخي ه جغرافيايي رهشنگري ه ظهور جريانات        

ظير         عدد ن ظري مت کري ه ن يره الم   »ف صحاب دا ه « عارف ا

يارهيي           ستين تقا ل ه ره نات،  ه نخ گر جريا سياري از دي  

ياي کنند؛ سپس  ا توجه  ه نظامسنت ه مدرنيته اشاره مي

اجتماعي ه ساختارياي اجتماعي، تحولات مذکور را همراه  ا        

گيري مدرنيته مهي ژيدايش علوم جديد ژيش درآمد اصلي شکل

 (1).دانند

 ه سنت11ه4

نده            يف کن عرفتي تعر يدگاه م تا ع د سنت  في از  ير تعري

ت؛ از اي  حيث،  رخي تعاريف، مبتني  ر نگاه ديني ه            اس 

 . رخي ديگر از منظر دنياي مدرن است

لهي،             سماني، ا قيقتي آ عاريف، ح ي  ت خي از ا سنت در  ر

مقدس ه هاقعيتي ژر نشا  دارد ه مجراي حيات ه مسير مستمر          

سنت در  . افاضات متجدد ه متحولي است که همواره تازه است        

ه استمرار زماني  رخوردار است ه      اي  تعريف، از ثبات   

ژذيرد، همچنهان از  در مواردي نيز، که تغيير زماني را مي

لک  در  رخي ديگهر  .  اشدمند مياي ازلي ه ا دي بهرهچهره

از تعاريف، قالب سنت، فرسودگي است ه کهنگي از آن  ه         

اي اسهت  دهام، استمرار ه قداست نيز عارضه. رسدمشام مي

در تعهاريف  . شهود هان،  ر آن تحميهل مهي  که  ه اصرار ژير

. مدرن، سنت همان چيزي است که صرفاً متعلق  ه گذشته است           

چيزي که در گذشته سنت نبوده،  لکه زماني که از ظرف             

لق  ه آن                که متع گر،  ماني دي تا ز کرده ه  عدهر  خود 

ست          شده ا سنت  بديل  ه  حالا ت ست، دهام آهرده ه  سنت  . ني

ه مهرادف  ها    Traditionايج، ترله در نگاه جامعه شناختي ر

اي از رفتار ه کهردار  شود ه  ه معناي شيوهآن گرفته مي

صورت            کرار،  ه  ثر ت شينه  وده ه در ا که داراي ژي ست  ا

                                              
شؤهان،    -2 يوف  صدف   فريت سلامي  گيهي و  فان ا چاپ اهر،       يي جت،  نو ح له مي ، تر

 .118-117، صص 1381دفتر ژوهيش ه نشر سهرهردي، : تهران


